
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللهي تحقيق در مذهب و طريقه علي
  

  محمدحسن خان اعتماد السلطنه

  خديجه اعتصامي: به كوشش
  

  .كنند معتقدان اين فرقه بيشتر در غرب كشور ايران زندگي مي. اهل حق به معني مردان حق نيز است
يعني موي سبيل را (هاي مخصوص آنها شارب  لهي معروفند و نشانههاي مختلفي همچون اهل حق، اهل سر، يارسان، نصيري، علي ال طوايف اهل حق به نام

زده است و زدن شارب را به سبب اين مسئله بزرگترين  نيز شارب خود را نمي) ع(باشد و معتقدند كه حضرت علي  مي) زنند تا بلند شده و لب بالا را بپوشاند نمي
اند و  اند كه به آذربايجان كوچ كرده ها در اصل از مردم حوالي كرمانشاه اي در آذربايجان است و گوران حيهگوران نا(نامند  اهل حق را گوران نيز مي. دانند گناه مي
  ) از لهجة كردي و اوراماني و كرمانجي و لكي است كه آميخته. شود اي مخصوص دارند و در نواحي غربي و جنوبي كردستان به آن سبك صحبت مي لهجه

  . قرن هفتم هجري در لرستان بوده است، سپس به مناطق غربي كردستان و كرمانشاهان منتقل شده استمركز اصلي طوايف اهل حق تا
اين است كه او تجلي ذات خداوند است و او را مظهر تمام و كمال اوست و بر اين باورند كه در هر دوره ظهور كرده و در ) ع(نظراهل حق دربارة حضرت علي 
اي از ياران نزديك خود آموخته  اصول مذهب حق را به سلمان و عده) ع(گويند كه حضرت علي  همچنين مي. كند  تجلي ميجسم پاكان و مقدسان از اهل حق

اصل اين نسخه . كنيم اند، آشنا مي  پس از اين مقدمه شما را با تحقيقي كه در مذهب و طريقة علي اللهي، كه به نصيري و دغالي و اهل حق نيز معروف. است
  .ول كراسه اعتمادي كه از مجموعه نسخ خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي استمجموعه كشك

  
  باشند تحقيق در، مذهب و طريقة علي اللهي كه به نصيري و غالي و اهل حق نيز معروف مي

ه طور بسيار مختصر از جماعت و فرقة اند ب از علما و فضلاء آنها كه در مذاهب و اديان و ملل و كل اهل عالم و طوايف و امم نظري داشته و تحقيقي كرده
علي اللهي چيزي نگاشته و علت اختصار آنكه اين طريقه مبتني بر مباني علمي و اصول و قواعد عقلي و حكمتي نبوده است و هرگز شنيده نشده كه حكيمي دانا 

ن كيش و آئين خاص صحرانشينان و مردم كوهستان كه كلية از و عالمي خبير متدين به اين دين شده باشد كمر براي مصلحت وقت و صرفة حال في الحقيقه اي
مبناي ديانت علي اللهي بر حلول يا نوعي از تناسخ است و عقيدة اصلي اين زمره آنكه حق جل و علا در پيكر . اند بوده و هست بهره معارف بيخبر و از حقايق بي

فرمايد تعالي شانه عما يقولون علّواً كبيراً در  نمايد و در قالبي حسب المصلحه جلوه مي ه و ميانسان و ساير حيوانات از قبيل باز و شاهين و غيره حلول نمود
گويند حضرت باري عزّّّّّ ّاسمه وقتي در قالب بازي آمد و بر سر فلان كوه نشست و فلان كار كرد و از اشخاصي كه به او زياده از  هاي اين قوم است كه مي افسانه

نمايد  اند كه گاهگاه خداوند عالم به ابن اسم و رسم خود را به بعضي از بندگان مي برند داود كبود سوار است و بر اين را با كمال و تعظيم ميحد معتقدند و اسمش 
اشند يكي از دانشمندان ب كند و ظهور و جلوة داود كبود سوار يكي از خوارق عارايت كه طايفة علي اللهي مدعي آن مي پردازد يا امري مي و درين تجلي كاري مي

چه بزرگان و پيشوايان حالية اين قوم ريشه و اصول عقايد خود  گفت اگر دانست و در صدد تصحيح اقوال اين جماعت بود مي كه خود اجرام علوي را ارباب انواع مي
اس بنيان دين علي اللهي داشته به فروزندگان يعني نجوم آسمان دانند و كلمات آنها صرف عاميانه است اما سران و مقتدايان قديم ايشان كه بصيرتي در اس را نمي

شود از آن است كه دوره دورة قمر است و چون دوره  داود كبود سوار كنايه از ماه است و اينكه امروز بيشتر ذكر آن مي. اند نموده معتقد بوده و آنها را پرستش مي



 كه بر اسب كبود نشسته و كبودي اسب علامت سوگ و ماتم است و ازين است كه مردم در اين دوره شود قمر دورة سوگواري است ماه به شكل سواري ظاهر مي
  .اند و شيوع رزيه و عزاداري حضرت خامس آل عبا عليه آلاف التّحيه و الثنّاتا باين حد از اين جهت است طبعاً به ذكر مصائب مايل

گفت وقتي  شوند مي قام كشف اسرار خفيه كه فقط خواص از مريدان ممتحن با صفاي آن فايز مييكي از مرشدهاي علي اللهي در همين عصر و زمان در م
اند اخي استنباط نموده  اسم جبرئيل عليه السلام اخي بوده گويا اين مطلب را از بعضي اخبار منقوله كه حضرت رسول صلي االله عليه و آله وقتي به جبرئيل فرموده

ها اخلاص و محبتي به جناب خاتم انبيا صلوات االله عليه و علي آله و سلم ندارند  اند كه علي اللهي معاشرتي كامل داشته دريافت كردهآنها كه با اين قوم حشر و 
اند حضرت  هخوانند و چون در باب جناب اميرالمؤمنين و يعوب الدين سلام االله عليه غلّوي دارند و گمان كرد بلكه بي بغض و عداوتي نيستند خود را اهل حق مي

زنند بلكه درويش مجرد كامل خود را  نامند همواره دم از تجرّد و درويشي مي مية عزت عزّ اسمه در آن پيكر مبارك حلول كرده شيعه و سني آنها را غالي و غلاّ
اند و زندگاني ساده دارند و نتيجة اين نوع  دانند و بس و از آنجا كه باقتضاي مكان و مسكن و عاري بودن از هرگونه علم و حرفه و صنعت خلقي ساده لوح مي

اند  اند و متقلبّين آنها اشخاصي هستند كه با ساير قبايل اهل عالم آميزش كلّي داشته زيست و زندگاني كمي تقلّب و تزوير است اين است كه اكثر صاف و صادق
بينند و علت اين خرق عادت را دو  دارند و اصلاً گزند و زياني از آن نمي دست بر ميروند و آتش را با  شود كه كلمين آنها در آتش مي به شيوع و تواتر شنيده مي

اند يكي تحمل رياضات شاقهّ و چون جماعتي را عقيده اين است كه در هر دين و آئين شخص رياضت بكشد بر لطف الهي است كه اجري به او عطا  چيز گفته
دانند آنها كه دائره فوق الطبيعه را خيلي تنگ ديده يا هيچ معتقد نشده   رياضت و سادگي و صداقت اهل حق ميفرمايد اين جماعت اين امر عجيب را نتيجه و اجر

گويند تردستي و تقلبي اين كار را باعث است و محمول بر حقيقت نيست از علي اللهي ها آنها كه مريدند به حكم ديني بايد آنچه در سال از زراعت يا حرفة  مي
باشد به مراد و مرشد خود بدهند و در اين تكليف نادر كسي است كه تقلّب كند غالباً دو سال سه سال حق مراد  رند مبلغي كه ظاهراً يك عشر ميديگر به چنگ آ

دارد و اين هم يكي از ادلّة دارد تا مرشد را ملاقات كند و به او ايصال  بيند كه تقديم و تسليم نمايد آن مال امانت است نگاه مي ماند يعني او را نمي نزد مريد مي
  .صداقت عاميانه آن قوم است

دانند اما با شيعه چندان  داند سنيّها در رتبه بعد از خلفاي ثلث مي طبيعي است كه علي اللهي سنّي را دشمن دارد چه كسي را كه او خدا يا مظهر كامل خدا مي
 تصوف از سنّي و شيعه با رؤساي علي اللهي اختلاطي داشته آنها را عوام حق طلب خوانده و داند لكن بزرگان اهل بد نيست و اين طايفه را به خود نزديك مي

  .اند طالبي است كه راه را گم كرده نه اينكه كُربزي شيد و زرقي آورده است اند و گفته چندان ايرادي بر ايشان نگرفته
كنند و عمدة محبوب بودن و  گويند و خيلي اجاق را حرمت مي ريدها آنها را اجاق ميباشند كه م مرشدها و مرادهاي طايفة علي اللهي در هر جا ساداتي مي

  .نمايند مطاعيت مرشدها از اين است كه مريدها را به تكاليف شاقهّ مكلّف نمي
  .خبري و سادگي و صادقي است در ميان آنها بيشتر از ساير قبايل اهل عالم دوام كرده و جهت باز همان بي علمي و بية و رفق و مواخاةمهر و مواسا

دانند و درميان آنها شيوعي  صرف مسكرات مايعه از قبيل شراب و عرق و امثال آن در دين علي اللهي ممنوع و حرام است اما كشيدن چرس را چندان بد نمي
ن باز به حليّت آن معتقد نيستند و مرتكب را كنند ولي در باط دارد و اگر وقتي شخص معتبري داخل طريقت آنها شود و شرب كند محض جذب قلب اغماض مي

شمارند شايد براي كلّمين حلال دانند و براي ناقصين حرام اعمال مذهبي براي مريدها از قبيل نماز و روزه و غيرها خيلي كم است مرادها بايد بار  فاسق مي
زحمت است و مرشدها هم چندان مكلفّ به اعمال ظاهري و اذكار و اوراد نيستند گيرند در ازاي اين  تكاليف ديني معتقدين خود را بكشند و عشر يا نيازي كه مي

  .فقط بايد در بند راحت و تن آسائي نباشند
  .شمارند باشد و بر كنار بودن از آن را ثواب مي مشقت بدني و ترك آسايش رياضت و وظيفة آنهاست و پيروي شهوات و لذّات گناه ايشان مي

درك و هوشي در ميان آنها پيدا شود و كلمات بزرگان را شنيده ملتفت باشد كه حلول خدا در خلق امري شنيع است تغيير لفظ داده م احياناً اگر شخصي با
  .معني است و عقيدة ما اين نيست گويد علي مظهر كامل خداست و تجسم و حلول بي مي

  دانيم  خدا هم جدا نمياز                   دانيم                      ما علي را خدا نمي
گفت من با يك نفر از سادات مرشد و اجاق  يكي از ثقات دوستان مي. باشند به همين عقيده بوده و هستند و بسياري از اكابر و مشايخ اهل تصوف كه شيعه مي

خواست بگويد تكلفّي نيست و  عارف چون مياهل حق كه چند صد نفر بلكه يكي دو هزار نفر مريد داشت سه چهار مجلس ملاقات كردم با من در اثناي ت
  .گفت است اما در مكارم اخلاق و حسن معاشرت و آداب آن مردي بوده و نقلي داشت درويشي است مي

 عامي عقل و شد فرضاً براي عوام فريبي و مريد تراشي اين طريقه را اختيار كرده باشد باز همين قدر از مردي و در مروت و انسانيت نظير او كمتر ديده مي
  .كفايتي است

نام يا موسوم به عبيداالله ابن سباء و او در اواخر عمر مبارك  اما مؤسس اين اساس يعني مبدع دين علي اللهي گويند شخصي بوده از علما و اجسار يهود عبداالله
 يافته در زمانه خليفة سيم قضايي بلده را خواسته عثمان حضرت رسالت صلي االله عليه و آله قبول دين اسلام نموده در خلافت ابوبكر منصب قضاي بعضي بلاد



دعوت او را اجابت نكرده عبداالله يا عبيداالله رنجيده به مصر رفت و در مجالس و مجامع از خليفه بدگويي كرده و معايب او را شمرده مردم را به شورش و قتل 
كرد وقتيكه حضرت يعوب الدين به ظاهر مسند خلافت را مزين فرمودند او آيات و   ترغيب مينمود و به متابعت اميرالمؤمنين علي عليه السلام عثمان تحريض مي

تا آنجا كه گفت تو خدايي و آفرينندة ما سوايي . العاده به مولاي متقيان اظهار داشت احاديث چند در جلالت قرآن بزرگوار در هر جا منتشر ساخت و محبت فوق
  . كفر و ناپسند و هذيان خوانده او را نفي و تبعيد فرمودند و به مداين فرستادندحضرت اميرالمؤمنان اين گفته را
گفت چون از ملكوت به ناسوت بايد راهي باشد و  نمود و مي پيمود و همان مبالغه را در مدح حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي شخص غالي باز همان راه مي

ارج كمال باز ما عرفناك حق معرفتك گويد و شناسايي مخلوق خالق را از فرايض و واجبات است و سيرش به عالم بشر را با نقصي كه طبيعةً هست در اقصي مد
امر  لاهوت نرسد پس لطف خدا مقتضي است كه هر به چندي يا در هر قرني در پيكري پاك و قالبي پاكيزه حلول نمايد و خود را به آن صورت به مردم بنمايد و او

ند و الوهيت خود را ظاهر سازد تا مردم او را ببينند و بپرستند بدانند و بشناسند و آن عزّت و جلال و علّو شأن و كمال بحس ظاهر ايشان را خود را اظهار ك
و شياطين محسوس گردد و معاين و مشهور شود جاي ريب نماند و احدي شك نتواند بر اين قياس است تجسم جبرئيل بصورت دحية كلبي و نمودار شدن اجنهّ 

  .به اشكال مختلفه
دانند كه اين نسبتها جمله از ارباب اغراض است و اين همه انحراف متولد از بعضي  آنها كه در معقول نظري داشته و در راه فهم و فضل قدمي گذاشته مي

جسم بفهمد زبانش به كلمة الوهيت بگردد پير طريقت امراض در طايفة علي اللهي هيچ مرشدي نيست كه معني قياس بداند و تفّوه بلفظ لاهوت و ملكوت نمايد ت
اهل حق را منتهاي كمال اين است كه چگور يا تار خود را به دست گيرد و بگويد مولا بقنبر فرمود و بعد از اين گفته و قبل از اينكه مقول قول مولا معلوم شود و 

شود و آن اين است كه  ود گاهي نيز مقول قول مولا و خطاب بقنبر بر زبان مرشد جاري مياندكي تحرير آواز و نواختن ساز كف كند و در عالم خلسه و جذبه ر
  .نمايند شوند و حركات غريب غريب مي گيرد و مستعد رفتن در آتش مي دلدل را زين كن در اين وقت جمعي از مريدها را هم جذبه مي

يرالمؤمنين عليه السلام وارد آورند و بگويند كلمات آن بزرگوار اسباب اين اضلال شده بعضي از سنيها براي اينكه العياذ باالله تقصيري بگردن حضرت ام
گويند آن جناب فرموده است منم خدا و رحمن و رحيم و علي و خالق و رازق و حنان و منان و نگارندة نطفه در ارحام و اگر پرده حجاب برداشته شود چيزي بر  مي

للهي متمسك به اين اقوال شده آن حضرت را خدا دانسته و من عرف نفسه فقد عرف ربه و حديث خلق كردن خدا آرام را به افزايد و طايفة علي ا يقين من نمي
كنند همه اين  گويند و جذبه براي آنها ثابت مي پا گشته اما اين سهوي عظيم است وقتيكه از مشايخ خود سخن مي صورت خود مؤيد شمرده و اين مخمصه بر

  :فرمايد پردازند مگر نه مولوي رحمت االله در مثنوي مي جا چون منظوري است به ايراد مي شمارند اما در اين لاتر از اينها را جايز بلكه دليل كمال ميحرفها و با
  با يزد آمد كه نك يزدان منم  با مريـــدان آن فقير محتّسم

  ها فأعبــدون    لا الـــه الاّ انا               گفت بي پرده عيان آن ذوفنون
  :گويد و مگر شيخ شبستري عليه الرحمه در گلشن راز نمي

                   چرا نبود روا از نيكبختي                روا باشد انا الحق از درختي
ها ما آدم صفي و نوح نجي  ي اللهيو از كجا كه معاندين اين كلمات را به حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نبسته باشند باري معروف اين است كه غلاة يا عل

و ابراهيم خليل و موسي كليم االله و عيسي روح االله و ساير انبيا و ايلياي مسطور در تورات بلكه حضرت حجة االله مهدي منتظر عجل االله فرجه همه را همان 
واهد بود و بعضي از بزرگان نظير اين عقيده را ظاهر ساخته چنانكه مسلّم خة دانند و اگر اين گفته راست باشد حلولي يا تناسخي بودن غلاّ حضرت مرتضي علي مي

  .فرمايد مولوي معنوي مي
  برد و نهان شد  دل    هر لحظه به شكل دگر آن يار برآمد 

 سوخته مع ذلك روز و معتقدين را براي اين سخنان تأويلات است در هر حال جناب يعوب الدين اهل غلّو را به شدت منع و زجر كرده بلكه كشته و به آتش
سبائيه، كامليّه، عليائيه، مغيريه، منصوريه، خطابيه، هشاميه،نعمانيه، حنفيه، يونسيه . بروز زياد شده چنانكه نوزده فرقه گرديده و اسامي آنها از قرار ذيل است

  ،جناحيه، عزابيه، رزاميه، زراريه، بدائيه، بنانيه، باطنيه، زيديه، نصيرنّه
حق اين است كه اين طوايف همه علي اللهي نيستند بلكه اغراض اهل تسنن آنها را علي اللهي كرده وگرنه زيديه و باطنيه كجا و علي اللهي كجا و نصير كه و 

مام همام حضرت علي باشد محمدابن نصير فهري است از افاضل اهل بصره اما عقيده و رأي ضعيف و سخيف داشته از اصحاب ا يكي از طوايف علي اللهي مي
آيد بعد از رحلت آن بزرگوار به الوهيت امام قائل شده پس از آن دعوي نبوت كرده گفت امام حسن عسگري عليه السلام خداست و  النقي عليه السلام بشمار مي

سائي براي آسايش بني   منظم فرمايند و مجدداً يارا فرستاد تا امور عالم را) ع(و علي ) ص(مرا به پيغمبري برگزيده و آن وقت كه حضرت عزت جل ذكره محمد 
آدم قرار دهند كاري از پيش آن دو بزرگوار نرفت خداوند خود براي امداد به پيغمبر در پيكر علي حلول كرد و بعد كه براي اتمام حجت علي را به كشتن داد و آن 



رتيب ائمه نقل مكان نمود تا به امام حسن عسگري رسيد اوست كه حالا آفتاب حقيقت تن بزرگوار از آن هستي اعلي خالي ماند در قالب حضرت حسن آمد و به ت
  .باشد است و پرستش و سجدة او واجب مي

گويند به احكام قرآني كه حالا در دست است عمل نشايد چه اين قرآني نيست كه علي به محمد داد بلكه ابوبكر و عمر و عثمان آن را به هم  ها مي علي اللهي
اند و هر جا ما از آن بدست آريم بايد بسوزانيم و از احكام آنها اينكه كشتن جانور روا نيست و گوشت خوردن كار زشتي است چه علي فرمود لاتجعلوا بطونكم  هبافت

مات و ابليس و مار و طاوس و شداد و دهند مقصود از جميع محرّ خورند هر سال مبلغي كفّارة اين گناه را به سادات خود مي مقابر الحيوانات و چون حالا گوشت مي
آن دو را دو صنم قريش خوانده نيز ) ع(نمرود و فرعون و ابوبكر و عمر و عثمان را دانند و گويند بت پرستيدن متابعت ابوبكر و عمر است به حضرت علي 

  .آمدند و بعد هم همينطورها خواهد بود ورت منكران ميكرد خلفاي ثلث هم بص در صورت انبيا در ادوار گذشته ظهور مي) ع(گويند همانطور كه علي  مي
دانند لكن نزديكي با  تر از لواط نمي دانند و اين خلاف واقع است چه آنها گناهي عظيم شوند و لواط را واجب مي بعضي گويند نصيريها با محارم خود جمع مي

  .محارم در صورت رضاي طرفين و بعضي شرايط شايد جايز باشد
دانند مگر سني را كه آنها را  گويند صولت علي است هيچ ملتّي را بد نمي زنند مي دانند غسل جنابت و وضو ندارند شارب خود را نمي ات را حلال مياكثر محرمّ

شود يكي  فه ديده ميدارند و نه دشمن از مشاهير طوايف علي اللهي امروز چهار طاي ها را نيمه مسلمان خوانده نه دوست مي نامند و شيعه دانند و مي سگ مي
اند آنها  اند دخلي به علي ندارند طايفة ديگر كسائيه را علي مبعوث فرمود و حسن و حسين پسر فاطمه) ص(را خدا دانسته و گويند محمد ) ع(عليائيه كه جناب امير 

حسن و حسين حلول كرد و آنها تاكنون زنده و مشغول نظم و فاطمه و ) ع(و علي ) ص(گويند خداوند جلّ و علا نوري بود در روز كسا منقسم شد و در محمد  مي
و علي و حسن و حسين و ) ص(گويند خدا اول در آدم حلول كرد بعد در اخنوخ و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد  اند و مي اند طايفة سيم جناحيه عالم

اند تمام   او در كوه اصفهان پنهان شد و در آخر الزمّان ظهور كرد اين جماعت منكر قيامتمحمد حنفيه و بعد از او در عبداالله ابن معاويه كه رئيس مذهب ماست و
گويند خدا صورت انسان دارد و خود فرموده خلقت الآدم علي  اند اينها مي دانند طايفة چهارم بتانيه دانند و با ارحام خود نزديكي را ثواب مي محرمات را حلال مي

در پسرش محمد حنفيه حلول نمود و پس از چند ) ع(حلول كرد و در از خيبر كند بعد از علي ) ع(اقي نيست و اوست كه در علي صورتي و جز ذات او هيچ ب
واسطه در بنان كه رئيس مذهب ماست و بنان همان كسي است كه كاغذي به حضرت امام محمد باقر عليه السلام نوشت و آن بزرگوار به دين خود دعوت كرد 

  حضرت كاغذ را بحامل خورانيد و او درگذشتگويند آن 
گويند خود آنها يكديگر  نامند و در خاك عثماني آنها را قزلباش و گيگل و چراغ پف مي اين چهار طايفه در پيش خود متمايزاند و ديگران همه را علي اللهي مي

  .دانند كنند هيچ حيواني را نجس نمي و غروب و ظهر به آفتاب سجده ميخوانند و هر روز وقت طلوع  كنند و كلية طايفه را اهل حق مي را گل علي صدا مي
كند در صورت رضا دده عاشق را با زن معشوقه و شوهر معشوقه را با زن عاشق  گويند اگر كسي عاشق زن ديگري شد به دده اظهار مي سادات خود را دده مي

  . رضاي معشوقه استكند و اگر عاشق زن نداشته باشد باز آشنايي منوط به آشنا مي
باشد شراب را راحت روح نام داده و اگر خارجي  گويند يعني سياه گلو و آن كنايه از سگ مي زنند مثلاً سنيها را قرابوغاز مي مز مي ها غالب حرفها را بر علي اللهي

  .فهمند بر آنها وارد شود و بخواهد خود را از آنها قلم دهد از حركات و گفتار او مي
نمايد و اگر بدكار بود روحش در جسد يكي  كند و تا ابد دور آفتاب پرواز مي گويند شخصي كه مرد اگر عملش صالح بود روحش در مرغي حلول مي مينصيريها 

 هشتصد هزار شمارند در خاك عثماني هفتصد السلام را اين طايفه از حسنات مي از حيوانات پست حلول كرده و هميشه در مشقّت است سجده به صورت علي عليه
باشند كه مريد سيد  اند يك طايفه سيد ميرزايي مي هاي ايران امروز دو طايفه باشند و علي اللهي نفر علي اللهي هست همينقدرها هم در ايران و هندوستان مي

نمايد و در درو يارامان كه از قراري  يفه رياست ميورزند و او بر اين طا گذشته حالا به پسرش سيد عبدالعظيم ارادت مي ميرزا بوده و چون او چند سالي است كه در
 اخري اجاق در آنجا گرم است و بنا بر بعضي تفتيشات اجداد اين اجاق در ةكرمانشهان است و در سر حد لرستان در التقاء رودخانه قراسود كاماسب منزل دارد بعبار

سان رفته بعد از قتل آن سلطان قهرمان بقوچان نزول كرده راه كرمانشهان را پيش گرفته آتش بيكندي از دهات هشترود سكني داشته در سلطنت نادرشاه به خرا
دانند گردهاي بي علم خرقي شكار ايشان است و مهما امكن بايد از امكنة تمدن يافته  ديگر به خيال آذربايجان نيفتادند و از همين انتخاب مكان پيداست كه مي

باشد و در دو سه دهكدة ديگر كه در همان   قوم و عشيره سيد ميرزا در قرية مذكور در فوق كه در شش فرسخي كرمانشهان ميكناره گيرند تقريباً دويست نفر از
  .اند حدود است سكني گرفته

آنجا علي اللهي هستند گوران از دهات كرمانشهان است تا كرند گويا هيجده فرسخ فاصله دارد اهالي (طايفة ديگر سيد برگه هستند و آنها در گوران جا دارند 
و خيلي وقت است كه در آن سرزمين مسكن اختيار نموده آنچه مشهور است در عهد سلطنت شاه صفي اول از سلاطين صفوي از ) غلامحسين افضل مملك

ها در كرمانشهان و بلوك انگوران خمسه و اند رؤساي اين شعبه يا اجاقهاي آن اند مريدهاي سيد برگه نسبت به سيد ميرزائيها بيشتر خاك روم به مجلس مزبور آمده
وند و كلاردشت مازندران و در گروس هم از هر دو طايفه هستند تقريباً از  باشند مريدهاي سيد ميرزايي در لرستان و كنكاور و دينور و خواجه آذربايجان زياد مي



ا محمد كه از اجاق سيد ميرزا است شنيدم كه داستان در آتش رفتن اين طايفه صحت نمايند از قول آقا سيد ميرز اين دو طايفه صد هزار نفر در ايران زندگاني مي
  .ندارد اما در وقت خلسه و ذكر ديده شده كه آتش را به دست گرفته و به دهن گذاشته و نسوزانده است

مال شخصي مرشد و اهل و عيال اوست اما نذور قرباني اند چه پول نقد باشد چه چيزهاي ديگر  صدقات و نذورات آنچه شخصي است يعني نذر پير خانقاه كرده
خانقاه در راه حق عام است و تمام اهل حق كه در يك نقطه حاضراند از آن سهم دارند و بايد بالسويه ميان آنها قسمت شود مثلاً شخصي گاوي نذر خانقاه 

كند و اگر به همه  رسد گاو را مي كشد و گوشت آنرا تقسيم مي اند مي  آن محلنمايد اگر گوشت آن گاو به همة اهل حق كه در كند پير خانقاه ملاحظه مي مي
  .دهد خرد و به همه سهم مي فروشد پول آن را گندم يا نقل يا نبات و امثال آنها مي رسد گاو را مي نمي

حضرت فخر كاينات و علي مرتضي صلوات االله عقيدة خود اين خرقه اين است كه جهت علي اللهي گفتن آنها اينكه چون اهالي مكه بت پرست بودند و 
  .گفتند محمد اللهي و علي اللهي و اين اسم از آنروز مانده است ديدند مي پرستان مكه هر وقت اين دو بزرگوار را مي عليهما بعد از آنكه خداپرستي را رواج دادند بت

دانند در طهران از طايفة  كشند و صرف آنرا بد نمي ند اما مريدهاي سيد برگه ميصرف دخانيات در ميان طائفه سيد ميرزائي ممنوع است و كراهت از آن دار
  .وند علي اللهي هستند و در بلوك ورامين هم از اين فرقه سكني دارند باجمالو و طايفة حبيب

ن عليه السلام بقصد خوارج نهروان بيرون آمد در كتب معتبرة مصنفين اخباري كه از اين طايفه نوشته شده و طرف اعتماد است اين است كه چون اميرالمؤمني
اند حضرت فرمودند چنين نيست زيرا كه محل كشتار اين قوم اين سوي آب است به خدا كه  بعضي از اصحاب معروض داشتند كه خوارج از جر نهروان عبور كرده

  .از ايشان ده كس نگريزد و از شما خون ده كس نريزد
گويد اين خبر از شهرت نزديك است به تواتر رسيده باشد و اين از معجزات اميرالمؤمنين عليه السلام است كه مقتل آن  لاغه ميالب ابن ابي الحديد در شرح نهج

جماعت را تعيين كرده و عدد گريختگان از ايشان و شهيدان از اصحاب خويش را تحديد فرموده و صدق همة اين تشخيصات مخصوص مشهود عموم اهل عالم 
  .لمين گرديدو محسوس مس

و به مقتضاي اينگونه معجزات بود كه مردم در حق آن بزرگوار راه غلّو گرفتند و گفتند همانا جوهر الهي در بدن او حلول كرده است و پيغمبر صلي االله عليه و 
عض قالي و اول كسيكه خود در عهد آن بزرگوار آله نيز از اين معني آن حضرت را اخبار كرد و فرمود دو كس در تو به هلاك افتاد يكي محب غالي و ديگر منب

خواند ابن سبا يكبار از ميان مردم برخاسته اشاره به حضرت كرد و گفت انت انت و همي اين عبارت  اجهار به غلو كرد عبداالله ابن سبا بود اميرالمؤمنين خطبه مي
من انا كف انت االله حضرت در حال فرمود او را بگرفتند و گروهي را هم كه بر عقيدة او كرد تا آنكه امام عليه السلام متوجه او شد و فرمود و يلك  را تكرار مي

گرديد ايشان اصرار  بودند مأخوذ داشتند و به روايتي آن جماعت همي گفتند انت خالقنا و رازقنا حضرت ايشان را تهديد نمود و فرمود توبه كنيد و از اين كلمه باز
ا دو حفره در سطحة بكندند يكي روي زمين و ديگري زير زمين و راهي در ميانه قرار دادند و بر حسب اشارت حضرت آن گروه را همي كردند پس فرمان دادند ت

در حفرة زيرزمين انداخته هيزم در حفرة مكشوفه ريختند آتش زدند دود از منفذي كه در ميان بود آنها را احاطه نمود و هلاك ساخت در كتب مقالات است كه آن 
گفت لايعذّب بالنّار الاّ  گفتند اينك خدائي تو محق شد زيرا كه پسر عمت كه او را به پيغمبري فرستاده بودي مي كشيدند و مي جماعت مقارن آن حال صيحه مي

ند و گفتند به شرط اينكه در كوفه رب النّار آنگاه جماعتي از صحابه كه يكي از آنها عبداالله ابن عباس بود شفاعت شخص عبداالله ابن سبا كردند حضرت پذيرفت
نماند ابن سبا گفت كجا بروم فرمودند به مداين عبداالله به مداين رفته در آنجا مقيم شد و بود تا امير را شهيد كردند ابن سبا بار ديگر مردم را به الوهيت آن 

  .ان منسوب به حضرت مسطور استحضرت دعوت كرد و بسياري به او گرويدند و اشعار ذيل در باب واقعة مزبوره در ديو
  انّي اذا رأيت امراً منكراً                               الا برون قد حضرت حضراً

  و قد ناري و دعوت قنبراً
ز را از اعياد مباركه گيرند عيد نورو گيرند و روز اول روزة آنها روز بيست و نهم ماه رمضان است و روز چهارم را عيد مي ها سه روز در سال روزه مي علي اللهي

  .دارند دانند و گرامي مي مي
باشد خط جناب ميرزا محمد حسين فروغي ثاني اديب اصفهاني ذكاء ملك مستوفي ديوان رئيس  اين كتابچه كه در تحقيق مذهب غلاة يعني علي اللهيان مي

فرانسه را در آخر . باشد مستطاب اجل آقاي اعتماد السلطنه و زير التأليف ميدارالترجمه دولتي و مترجمين زبان اروپائي نه عربي از اعضاء رئيسه دستگاه حضرت 
  .عمر كاملاً تحصيل كردند اهل سلوك و عرفان بودند تاريخ و فن ادب و عبوديت را كامل بودند

الفهم نگاشته اما در زمينة احكام نويسي و هاي دوستانه فصيح و سليس و قريب  نوشت و انشا و فارسي را در تأليف يا ترجمه و رقعه خط را درشت و نيكو مي
در اردوهاي . ي تربيت را ايجاد كرد و جذب نوشته مجموعه آن را من دارم كتاب كردم فرمان نگاري و ديوانيات و محاسبات عاجز و ناقص بود چندي بود روزنامه

ها سرگرم بوديم و شام و نهار با حضرت مستطاب  برديم و شب ه سر ميدولتي بطرف ييلاقات پشت كوه طهران گاهي هم سفر بوديم در يك چادر قمري با هم ب
 .حرّره غلامحسين افضل مملك مستوفي ديوان جامع اين كراسه. گذشت برديم و خوش مي اجل آقاي اعتماد السلطنه كه رئيس ما بود به سر مي


